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4 کشته در تیراندازی مرگبار سرباز آلمانی
یـــک ســـرباز ارتـــش آلمـــان بـــا تیرانـــدازی در دو منطقـــه در ایالـــت 

»نیدرزاکســـن«، چهـــار نفـــر از جملـــه یـــک کـــودک را کشـــت.
به گـــزارش دویچه وله، پلیس می گوید این تیراندازی مرگبار شـــامگاه 
پنجشـــنبه در دو منطقـــه در ایالـــت نیدرزاکســـن رخ داده و در میـــان 
اجســـاد، یک کودک نیز دیده می شـــود. مأموران و بازرســـان پلیس در 
خصوص جزئیات بیشـــتر ایـــن رخداد از جمله درباره قربانیان، ســـن، 
جنســـیت یا رابطه آنها با مظنون بازداشت شـــده، اطلاعات بیشـــتری 
منتشـــر نکرده اند. عامـــل جنایت که خـــود را به پلیس تســـلیم کرد، 

ســـرباز ارتش آلمان است.
یکـــی از دو محـــل تیرانـــدازی خانـــه ای در »وستروســـده« در منطقـــه 
»شیســـل« و دیگـــری در »بوتل« بوده اســـت. بر اســـاس اعلام پلیس 
احتمـــال انگیـــزه خانوادگی منتفی نیســـت. دفتر دادســـتانی تا زمان 
انتشـــار این خبـــر هیچ اطلاعاتـــی مبنی بـــر اینکه آیا اســـلحه مظنون 
متعلـــق بـــه ارتش آلمـــان بوده اســـت یا خیـــر، ارائه نکرده اســـت. به 
گفتـــه بازرســـان پلیـــس، مهاجم پـــس از این حملـــه مرگبـــار خود را 
به پلیس تســـلیم کرد و بازداشـــت شـــد. پلیس هنوز هیـــچ اطلاعات 
دقیقـــی در مـــورد این فرد از جمله در مورد ســـن او ارائه نکرده اســـت.

 

انفجار در کافه هندی

پلیـــس هند روز شـــنبه اعلام کرد دســـت کم ۹ نفر در پـــی انفجاری در 
یـــک کافه در شـــهر بنگلور در جنوب هند زخمی شـــدند.

به گزارش شـــینهوا، انفجار در کافه در ســـاعات اوج سرو غذا رخ داد، 
زمانـــی که غذاخوری مملو از مشـــتریان بود.

ســـید دارامایـــا، وزیـــر کارناتـــاکا بـــه خبرنـــگاران گفـــت که یـــک بمب 
دست ســـاز در داخـــل غذاخـــوری منفجـــر شـــد. شـــخصی ناشـــناس 
کیســـه ای را به رســـتوران برد. او یـــک ژتون خریده و غـــذا خورده بود. 
ســـپس کیفـــی را که حامل بمـــب بـــود، در محل گذاشـــت. پلیس با 
بررســـی دوربین های مدار بســـته تلویزیونـــی به دنبـــال جزئیات این 
حادثـــه اســـت.به گفته پلیـــس، ۹ مجـــروح بـــه بیمارســـتان اعزام و 

وضعیت آنها مســـاعد گزارش شـــده اســـت.
 

 کهنه سرباز امریکایی
بعد از 46 سال دستگیر شد

پلیـــس آلمان اعلام کـــرد مردی ۶۶ ســـاله که متهم اســـت حدود ۴۶ 
ســـال پیش زنی را به قتل رســـانده، دســـتگیر شـــد. گفته می شود این 
مـــرد در آن زمان بـــه عنوان یـــک ســـرباز امریکایی در آلمان مســـتقر 

است. بوده 
 بـــه گفتـــه مقامـــات، وی متهم بـــه قتل یک زن ۳۵ ســـاله اســـت که 
در تاریـــخ ۱۱ ژوئـــن ۱۹۷۸ بـــا بیـــش از ۳۰ ضربـــه چاقـــو در آپارتمانش 
کشـــته شـــده اســـت. در آن زمان، مقامات نتوانســـتند قاتـــل این زن 

را پیـــدا کنند.
مقامـــات در بیانیـــه ای اعـــلام کردند که پلیـــس آلمان در ســـال ۲۰۲۰ 

دوبـــاره تحقیقاتـــی را در ایـــن زمینه آغاز و شـــواهد را بررســـی کرد.
در ایـــن بیانیـــه آمده اســـت که اثر انگشـــت به جـــا مانـــده در صحنه 
جنایـــت، آنها را به ســـمت مظنون ایـــن پرونده هدایت کـــرد. پلیس 
در ادامـــه تحقیقات بیشـــتری در ارتبـــاط با مقامات ایـــالات متحده از 

جمله دفاتـــر اف بـــی آی در آلبانی و برلیـــن انجام داد.
با پیدا شـــدن سرنخ هایی دادســـتان های آلمان حکم بازداشت متهم 

این پرونده را صادر کردند.
ایـــن مرد در ۱۳ فوریه توســـط ســـرویس مارشـــال های ایـــالات متحده 
بـــا حمایـــت اف بـــی آی و پلیس ایالـــت نیویورک بازداشـــت شـــد و در 
زندانـــی در امریکا به ســـر می بـــرد و مقامات آلمانی به دنبال اســـترداد 

هستند. او 
 

 دستگیری عاملان قتل رپر معروف آفریقایی

۶ عضـــو بانـــد جنایتکار که رپـــر معـــروف آفریقای جنوبـــی را به ضرب 
گلوله به قتل رســـانده بودند، دســـتگیر شـــدند.

به گـــزارش تایمـــز، در ۱۰ فوریـــه ۲۰۲۳، وقتی کایرنان جریـــد فوربس، 
معروف بـــه »آکا«، خواننده معـــروف اهل آفریقای جنوبـــی، به همراه 
دوســـتش تبلو از رســـتورانی در شـــهر بنـــدری دوربان خارج شـــدند؛ 

هـــدف گلوله افراد ناشـــناس قرار گرفته و کشـــته شـــدند.
آکا کـــه علاوه بـــر خوانندگـــی، تهیه کننـــده و تاجری مشـــهور بود، در 

کیـــپ تاون بـــه دنیا آمـــده و در ژوهانســـبورگ بزرگ شـــده بود.
با توجـــه به حساســـیت موضوع و فشـــاری که از ســـوی طرفـــداران و 
جامعـــه موســـیقی به پلیـــس آفریقـــای جنوبـــی وارد  شـــد، تحقیقات 

گســـترده ای بـــرای شناســـایی و دســـتگیری قاتلان صـــورت گرفت.
طرفـــداران آکا مـــرگ او را پایـــان دوره ای طلایی در موســـیقی آفریقای 
جنوبـــی عنـــوان کردند و بـــه همین دلیـــل پلیس را تحت فشـــار قرار 

دادند.
در نهایـــت کارآگاهان پلیس جنایی ســـرنخ هایی به دســـت آوردند که 

نشـــان می داد مظنونان به کشور کوچک »اســـواتینی« گریخته اند.
 بنابرایـــن پلیس آفریقای جنوبی با همکاری پلیس اینترپل توانســـت 
مخفیـــگاه آنان را شناســـایی و آنها را در مخفیگاهشـــان در اســـواتینی 

کند. دستگیر 
بـــه گفته رئیس پلیس آفریقـــای جنوبی، این قتل، برنامه ریزی شـــده 

بوده و همچنان انگیزه آن در دســـت بررسی است.

حوادث جهان

 کاهش 30 درصدی سرقت
در استان البرز

گروه حـــوادث/   رئیس کل دادگســـتری 
در  ســـختگیرانه  اقدام هـــای  از  ز  البـــر
پرونـــده ســـارقان مســـلح و کاهـــش ۳۰ 
درصدی ســـرقت به عنف در این اســـتان 

. د ا د خبر 
»حســـین فاضلی هریکندی« روز شـــنبه 
در هفتمین نشســـت قرارگاه پیشـــگیری 
و مقابلـــه با جرایـــم خاص اســـتان البرز 
اظهارکرد: »در مقایســـه ۱۰ ماهه امسال با 
مدت مشـــابه سال قبل، شـــاهد هستیم 
که آمار وقوع ســـرقت به عنف در استان 
۳۰ درصـــد کاهـــش داشـــته و بـــه ترتیب 
ج،  در حوزه هـــای قضایـــی فردیـــس، کر
نظرآبـــاد و ســـاوجبلاغ آمـــار 4۲، ۲۸، ۲4 

و ۱۳ درصدی کاهش ســـرقت ثبت شـــده 
» . ست ا

فاضلی هریکنـــدی در بخش دیگری از 
ســـخنان خود درخصوص اســـتفاده از 
ســـلاح گرم در ســـرقت ها، به اقدامات 
ســـختگیرانه دادگســـتری کل اســـتان 
البـــرز اشـــاره کـــرد و گفـــت: »تمـــام 
متهمـــان در پرونده هـــای مرتبـــط بـــا 
ســـلاح گرم، از ابتدا تحت قـــرار تأمین 
هســـتند  موقـــت  بازداشـــت  نـــوع  از 
و اتهـــام آنهـــا در شـــعب ویـــژه تعییـــن 
شـــده در دادســـرا، دادگاه های بدوی و 
تجدیدنظر اســـتان مورد رســـیدگی قرار 

می گیـــرد.«

صدور قرارهای تأمین کیفری 
متناسب در جرایم خاص

رئیس کل دادگســـتری البرز با اشـــاره به 
آمـــار صـــدور قرارهـــای تأمین شـــدید در 
جرایم خاص در مقایســـه با ســـایر جرایم 
از بدو تشـــکیل قرارگاه، یادآورشـــد: »این 
داده هـــا نشـــان می دهـــد کـــه در جرایم 
خـــاص اســـتان البـــرز، صـــدور قرارهای 
تأمین شـــدید شـــامل بازداشـــت موقت 
چهـــار برابـــر و وثیقـــه دو برابر بیشـــتر از 
میزان صدور ایـــن نوع قرارهـــای تأمین 
در ســـایر جرایم بـــوده که نشـــان دهنده 
ایـــن اســـت سیاســـت های قـــرارگاه بـــه 

درســـتی در حال اعمال اســـت.«

گـــروه حـــوادث/  صبـــح یکـــی از روزهـــای آخرین ماه 
ســـال در حالی کـــه بســـیاری از خانواده هـــا به دنبال 
خانه تکانی و خرید های شـــب عید بودند تا با شـــادی 
و آرامش به اســـتقبال نوروز بروند زوج جوانی پشـــت 
در یکـــی از شـــعبه های مجتمـــع قضایی خانـــواده در 

آســـتانه جدایی بـــه انتظار ایســـتاده بودند.
نیمـــا ۲۴ ســـاله و ســـارا ۲۲ ســـاله بـــا برگـــه ابلاغیه ای 
در دســـت پشـــت در یکی از شـــعبه ها در انتظـــار زمان 

رســـیدگی بـــه پرونده شـــان بودند.
 دقایقـــی بعـــد مدیـــر دفتـــر آنهـــا را بـــه داخل شـــعبه 
فراخوانـــد. با اجازه قاضی وارد شـــعبه شـــدند و با چند 

صندلـــی فاصلـــه از هم روبـــه روی قاضی نشســـتند.
لحظاتی بعد و در حالی که قاضی جزئیات دادخواســـت 
را بررســـی می کـــرد نیمـــا بـــدون مقدمه گفـــت: آقای 
قاضی از دســـت این زن خســـته شـــدم هنوز یک سال 
از زندگی مشـــترک مان نگذشـــته امـــا ببینیـــد به کجا 
رســـیدم که ترجیح دادم مسیرمان را از هم جدا کنیم.

قاضی ســـرش را بالا آورد و گفت: از چی خسته شدی؟ 
آرام و کامل توضیح بده ببینم مشـــکل شما چیست؟

از  یکـــی  در  پیـــش  نیـــم  و  یک ســـال  گفـــت:  نیمـــا 
شـــبکه های اجتماعـــی بـــا صفحه مجازی ســـارا آشـــنا 
شـــدم. آنقدر حرف هـــای قشـــنگ و جمـــلات زیبایی 
نوشـــته بود کـــه ناخودآگاه فکـــر کردم اگر بـــا او زندگی 
کنم خوشـــبخت ترین مرد روی زمین هســـتم. یک روز 
که او همـــه دنبال کننده هایش در فضـــای مجازی را به 
نمایشـــگاه نقاشی دوســـتش دعوت کرده بود با خودم 
گفتم این بهترین فرصت برای آشـــنایی با ســـارا است 
به نمایشـــگاه رفتم و همانجا نخستین دیدار رقم خورد 
و کـــم کم شـــرایط دوســـتی مان مهیا شـــد. چند ماهی 
باهم دوســـت بودیم. بـــاور کنید آن چند مـــاه بهترین 
روزهـــای زندگـــی ام بود بـــه یقین رســـیدم کـــه او نیمه 
گمشـــده من اســـت و خیلی زود باهـــم ازدواج کردیم. 

امـــا بعد از اینکـــه زیر یک ســـقف رفتیم تـــازه فهمیدم 
چه اشـــتباهی کرده ام.

قاضـــی حرف هـــای نیما را قطع کرد و از ســـارا پرســـید: 
شـــما حرف های همســـرتان را قبـــول دارید؟

دختر جوان جواب داد: همســـرم عـــادت دارد که همه 
موضوعـــات را بزرگ جلوه دهد. مشـــکل ما این اســـت 
که او مخالف پیشـــرفت من اســـت و تلاش می کند در 
گذشـــته بماند. من هم در این مـــدت فهمیدم زندگی 
کـــردن با چنیـــن آدمی چقدر ســـخت اســـت اما چون 
دوســـتش داشـــتم تحمل کردم. آقای قاضی همســـرم 
می خواهد کـــه همه فعالیت هایـــم را در فضای مجازی 
تعطیل کنـــم در حالی که او من را از ابتدا می شـــناخت 

و می دانســـت که من برای کارم در فضای مجازی ارزش 
زیادی قائلـــم و نمی توانم حرف هایـــش را بپذیرم. من 
بـــا پیام هـــای دنبال کننده هایـــم زندگـــی می کنـــم اما 
همســـرم مدام اصـــرار می کند که پیام هایـــم را ببندم و 
پســـتی هم نگذارم که برایم قابل درک نیســـت. دقیقاً 
مثل یک اســـیر بـــا من رفتـــار می کنـــد و اگـــر بخواهد 
بـــه رفتارهایـــش ادامه دهـــد ترجیح می دهـــم دیگر با 

او زندگی نکنم.
نیمـــا بـــه یکبـــاره حرف هـــای همســـرش را قطـــع کرد 
و گفـــت: تـــو در این یک ســـال و نیـــم که از آشـــنایی و 
ازدواج مـــان می گذرد فقـــط به دنبال جـــذب و افزایش 
دنبال کننده هـــای صفحـــه ات بـــودی. اصـــلاً فراموش 

کرده ای کـــه من هم هســـتم. تمام مســـائل خصوصی 
خانـــه ما ظـــرف چنـــد دقیقـــه بـــرای دنبال کننده های 
ســـارا عمومی می شـــود و من دیگر تحمـــل آن را ندارم. 
جناب قاضی شـــاید باورتان نشـــود این خیلی شـــرم آور 
اســـت اما من حتی وقتـــی یک لبـــاس راحتی می خرم 
همـــه از رنـــگ و مـــدل آن باخبـــر می شـــوند! بعضـــی 
اوقـــات فکر می کنـــم حریـــم خصوصی برای همســـرم 
تعریـــف نشـــده اســـت و برای آخریـــن بار جلوی شـــما 
می گویم کـــه یا باید شـــیوه زندگی اش را عـــوض کند و 
اگر نمی تواند همین جا از هم جدا شـــویم بهتر اســـت.
قاضی چنـــد لحظه ای فکـــر کرد و گفـــت: دغدغه های 
حاشیه ای زندگی شما سبب شـــده تا از ماهیت زندگی 

مشترک تان دور شوید. 
شـــما ابتـــدا باید بـــه کلاس های مشـــاوره برویـــد و اگر 
مشـــکل تان حـــل نشـــد آن وقـــت تصمیـــم دیگـــری 

می گیـــرم.

امیرحسین صفدری کارشناس حقوقی
بی توجهی به مؤلفه های متعددی همچون شـــناخت 
کافی، آشنایی صحیح، درک متقابل، مسئولیت پذیری 
و وابستگی شـــدید به فضای مجازی باعث ایجاد تنش 

در زندگی این زوج شده است.
ایـــن زوج جوان برای حفظ زندگی شـــان باید ابتدا حد 
و مرزهای حریم شـــخصی مشترک شـــان را مشـــخص 
کنند و ســـپس با تعامل و گفت و گوهای مسالمت آمیز 

به  نقطه درســـتی برسند.
 درســـت اســـت که همســـر این مـــرد مقصر اســـت اما 
خودش هم بی تقصیر نیســـت او می دانسته همسرش 
وابســـتگی زیادی به فضـــای مجـــازی دارد و باید قبل از 
ازدواج ایـــن مشـــکل را حـــل می کـــرد و بـــه او می گفت 
که با این ســـبک زندگی مشـــکل دارد و بعد وارد زندگی 

مشـــترک می شدند.

 طـــــــلاق به خاطــر  زنــــدگی در فضـــای مجــــازی

گـــروه حـــوادث/ عامـــلان قتل یک پزشـــک سرشـــناس در ماهشـــهر بـــا تلاش 
پلیس دســـتگیر شـــدند.

ســـرهنگ منوچهر جوانمرد فرمانده انتظامی ماهشـــهر  اظهار کرد: شـــامگاه  ۷ 
اســـفندماه ســـه مرد نقابدار مســـلح وارد یک درمانگاه در ماهشـــهر شـــدند و با 
شـــلیک گلوله، پزشـــکی را که در مطبـــش درحال طبابت بود به قتل رســـانده و 
فرار کردنـــد. به دنبال وقوع قتل این  پزشـــک با ســـلاح کلاشـــینکف  بلافاصله 
کارآگاهان پلیس آگاهی در صحنه قتل حاضر شـــدند و تحقیقات پلیســـی را آغاز 
کردنـــد. کارآگاهـــان پلیس بـــا به کارگیری روش های نوین کشـــف جـــرم و رصد 
اطلاعاتی، قاتل و دو همدســـت او را شناســـایی و با هماهنگـــی مرجع قضایی، 

در عملیاتـــی مقتدرانه آنها را دســـتگیر کردند.
فرمانده انتظامی ماهشـــهر با اشـــاره به کشف ســـلاح به کار رفته در قتل، گفت: 
عامـــلان قتل در تحقیقات پلیس انگیزه خـــود را اختلافات مالی عنوان کردند. 
متهمـــان پس از تشـــکیل پرونـــده، برای ســـیر مراحـــل قانونی تحویـــل مرجع 

شدند. قضایی 

دستگیری قاتلان 
پزشک ماهشهری

به طلبکاران مجبور به ســـرقت شده اند.کلاه گذاشته و برای پرداخت بدهی شان ادعـــا کردند یک نیکوکار قلابی سرشـــان اتهام گوشـــی قاپی دســـتگیر شـــده اند، گـــروه حـــوادث/  دو پســـر جـــوان که به 

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، چنـــد روز قبل دختر جوانی در 
حال عبور از خیابانی در شمال تهران بود که ناگهان موتورسیکلتی 
بـــا دو راکـــب مقابل پایـــش توقف کـــرد، یکـــی از موتورســـواران که 
صورتش را با نقاب پوشـــانده بود از موتورسیکلت پیاده شد و گوشی 

دختر جـــوان را قاپید و با ســـرعت فرار کردند.
دختـــر جوان کـــه تصور نمی کـــرد گوشـــی تلفن همراهـــش به این 
راحتی به ســـرقت برود، شـــروع به داد و فریاد و درخواســـت کمک 
کرد تا ســـارقان گوشـــی تلفن همراهش دستگیر شـــوند. همزمان 
مأموران گشـــت کلانتری کـــه در آن اطـــراف بودنـــد متوجه صدای 
دختـــر جـــوان شـــدند و طـــرح مهـــار بـــرای دســـتگیری ســـارقان 

موبایل قـــاپ آغاز شـــد.
ســـرانجام تعقیب و گریز به نتیجه رســـید و مأمـــوران پلیس موفق 
بـــه دســـتگیری ســـارقان گوشـــی شـــدند. متهمـــان در تحقیقات 
اولیه به ســـرقت های ســـریالی گوشـــی تلفن همراه اعتراف کرده و 
تحقیقات برای شناســـایی ســـایر مالباختگان احتمالی توسط این 

بانـــد ادامه دارد.

گفت و گو با پسر سارق
به قول خودشـــان هنوز مهر دیپلمشان خشک نشـــده که به خاطر 

گوشـــی قاپی بازداشت شده اند.
چه شد با این سن و سال کم، تصمیم به سرقت گرفتید؟

مـــا قصدمـــان دزدی نبود، تـــازه دیپلم گرفته ایم و می خواســـتیم به 
دانشـــگاه برویم و برای خودمان کسی شویم، اما افتادیم در مسیری 

که چاره ای جز دزدی نداشـــتیم.
چرا؟

مدتی قبل در همســـایگی مان مرد میانســـالی به نام شاهین زندگی 
می کـــرد. شـــاهین حـــدوداً 50 ســـاله بـــود و وضع و ظاهـــر معقولی 
داشت. او با ما طرح دوستی ریخت و پیشنهادی وسوسه کننده داد 
که ما را به این مســـیر کشـــید، او خودش را خیر معرفی کرد و گفت 
تا به حـــال برای خیلی ها کار پیـــدا کرده و برای دختـــران دم بخت و 
نیازمند جهیزیه فراهم کرده اســـت. می گفت چون من و دوســـتم 
بهرام، پســـرهای خوبی هســـتیم دلش می خواهد به ما کمک کند. 
شـــاهین پیشـــنهاد داد با او کار کنیم تا بتوانیم پولی پس انداز کنیم 

و خرج دانشگاهمان را در بیاوریم.
شرایط کاری چه بود؟

قرار بود مـــا 40 میلیون بگذاریم و 40 میلیون تومـــان هم او بدهد و 
مغـــازه ای را که برای خودش اســـت هم در اختیارمـــان قرار دهد. ما 
یـــک مدت کار کنیم و بعد بدون هیچ ســـودی پولـــش را برگردانیم 
و از زمانـــی کـــه وضع مان خوب شـــد کرایه مغازه را بـــا قیمت پایین 
پرداخت کنیم. ما هم جـــوان و اول راه بودیم، شـــنیده بودیم افراد 
خیـــری وجـــود دارند و به مـــردم کمـــک می کنند و با ایـــن تصور که 
خوش شانســـی آوردیـــم و بخت بـــا ما یار شـــده، همراه او شـــدیم. 
شـــاهین ما را به مغازه ای در بازار بـــرد و گفت این مغازه را می خواهم 

به شـــما بدهم تا کار کنید.
 40 میلیون تومان را از کجا آوردید؟

هـــر چـــه داشـــتیم فروختیم و بـــه پـــول تبدیـــل کردیم. امـــا هنوز 
20 میلیـــون تومـــان کم داشـــتیم و مجبور شـــدیم از هر کســـی که 
می شـــناختیم پول قـــرض بگیریم و قرار بر این شـــد کـــه دو ماهه 
برگردانیـــم. با خودمـــان گفتیم اگـــر کار و کاســـبی مان راه بیفتد 20 
میلیون تومـــان را می توانیـــم برگردانیـــم. بعد هم پول هـــا را طبق 
خواســـته شـــاهین به صورت نقدی به او دادیم. می گفـــت اگر پول 
زیادی به حســـابش واریز شـــود مشـــمول مالیات می شـــود. ما هم 
باور کردیم و پول را دســـتی به او دادیم، دو ســـه روزی شاهین جواب 
مـــا را می داد و امـــروز و فردا می کرد اما در کمتـــر از یک هفته ناپدید 
شـــد و ســـراغش که رفتیم فهمیدیـــم خانه اش را تخلیه کـــرده و به 

محل دیگری رفته اســـت.
از شاهین شکایت نکردید؟

چه شـــکایتی، ما هیچ مدرکی نداشـــتیم که پول ها را به او داده ایم و 
این شگرد شـــاهین برای کلاهبرداری بود. بعداً فهمیدیم که از چند 

نفر دیگر هم کلاهبرداری کرده البته مبلغـــش به این زیادی نبود.
به مغازه اش نرفتید؟

مغـــازه ای در کار نبود، او مغازه فرد دیگری را که برای اجاره گذاشـــته 
بودند به ما نشـــان داده بود. با رفتن شـــاهین ما نه تنها پول هایمان 
را از دســـت دادیم بلکـــه با چند طلبـــکار هم مواجه شـــدیم. همه 
پول هایشـــان را می خواســـتند و تنها راه چاره ای که به ذهنمان آمد 
دزدی بـــود. مـــا هر روز صبـــح زود برای ســـرقت می رفتیم چون هم 
مردم زیاد هوشـــیار نیســـتند و از طرفـــی افراد زیادی هـــم به محل 
کارشـــان می روند که خودرو ندارند و منتظر تاکســـی هستند و سوژه 

خوبی برای ســـرقت بودند.

دادگاه خانواده
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